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 یحماسه فردوسی ؛ تحریک حسّ سلحشور
 و تحکیم توان نظامیگری 

    

 
 

 از نگاه شاهنامه فردوسی« ایرانیان غیرتمند، مدافعات قدرتمند»قسمت سوم : 

 دکتر احمد فاضل

 استاد یار دانشگاه امام حسین )ع(

 چکیده:
ایران، سرزمین شیران، از قدیم ترین روزگاران بهه غیهرت و مردانگهی،  ه ت     

نگی مشهوور بهوده   وب رگواری، بیداری و هوشیاری و نی  مدیریت و خردمندی و فرزا
است. ایرانیان همواره مدافع حدود و ثغور سهرزمین وررمهان وریهین خهود بهوده ودر      
مقابل دشمن چون کوهی استوار قهد برافراشهته انهد کهه نمونهی  ینهی رن را در زمهان        
خودمان در هشت سال دفاع مقدس شاهد بوده ایم. هنگام خطهر، زن و مهرد و ریهر و    

اند. شیرزنانی همچهون گهرد   دانستهدر امر دفاع سویم می جوان این مرز و بوم، خود را
 رفرید که با شجا ت و چابکی، دشمن را هم به تشویق وا می دارد که:

 زنانشان چنین اند ایران سران           چگونه اند گردان جنگ روران
وریرانی چون لوراسب که با وجهود کونسهالی، هماننهد ریهل مسهت بها ههر        

شاهنامه، بهی تاهاوتی و خانهه نشهینی و     «. ن را به گرزگران سپردی زمی» ایحمله
کاهلی را در هنگام خطر برای فرزند ایرانهی زشهت و نارسهند مهی شهمرد و بها        
همیشه بواری است که همه باید ازرن راسداری کنند و این وظیای دولتمردان است 

همهین   د و درنه هدایت و سهازماندهی نمای  ،که استعداد شوامت جوانان را شکوفا 
 راستا تشکیل نیروی بسیج مردمی در شاهنامه نی  ترسیم شده است.

 ایران، غیرت ایرانی، هنر و رولوانی، دفاع، بسیج ورمادگی،   واژه های کلیدی:
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 مقدمه:

ایران از کون ترین دوران، دیار دلیران بوده است. غیرت و حمیتّ ایرانی با ث 

ای بیگانه حاظ نماید.   ت ناه  و بلنهد   شده سرزمین و ریینش را در مقابل هجمه ه

منشی مردم این بوم و بهر موجهب گردیهده در راه تعهالی ررمهان و شهکوفایی تمهدن        

خویش به ریش بتازد. ایران سرزمین حماسه ها، رشادت ها، شوامت ها  و شوادت ها 

در راه تعالی، فر و شکوه و ب رگواری، دینهداری و خهدا ررسهتی بهوده و همهواره بهر       

  ت، حکمت و مصلحت تصمیم های بجا، به موقع و شایسته ای مهی گرفتهه   اساس 

است. به خصوص هنگام تواجم بیگانگان، همه یکدل و یه  زبهان بهر محهور یه دان      

گذاشته اند و دشمن را هر چهه ههم   ررستی، هنر قورمانانه خود را به معرض تماشا می

 داده اند.اه نمیقوی بوده است به کسی نمی گرفته و از او هراسی به دل ر

  هرا به ک1هنر نی  زایرانیان است و ب             ندارند کرگ ژیان

 به نیکی ندارند زاختر سپاس  همه ی  دلانند و ی دان شناس        

 (131، ص 7)ج        

ما در زمان خودمان هم همین دلاوری و قورمانی را در حماسه هشت سال دفهاع  

 زمندگان و ملت ایران، این سخن غیورانه فردوسی بود که:مقدس شاهد بودیم. ا تقاد ر

 ران کنندههمی غارت از شور ای   نمانیم کین بوم ویران کنند        

 ران بود بوم ایران زمین هچو وی      نخوانند بر ما کسی رفرین      

 (71و77، ص8)ج      

نی که رنچنان ریشینی این سخن و کردار از ایران رشید، امری طبیعی است؛ زیرا ایرا

تاریخی قورمانانه ای دارد، ایرانی که همواره شرافتمندانه و ریروزمندانهه در مقابهل   

                                                           

 کرگدن خشمگین -1
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تواجم دشمنانش مقاومت کرده است، ایرانهی کهه فردوسهی حماسهه ههای نسهل       

گذشتی او را رنگونه می ستاید و به ویژه ایرانهی کهه اکنهون رشهتوانی غنهی ا تقهاد       

ی حسینی و شیعه اثنا  شری صلابتش را ه ار چنهدان  اسلامی و درون مایه حماس

 کرده است در مقابل دشمنان خهارجی چهون کهوهی اسهتوار و بنیهانی مرصهوص       

می ایستد، دفاع می کند، هژبرانه می خروشد و می ستی د و خصهم را زبونانهه بهه    

خاک سیاه مذلت می کشاند؛ اگر چه هم ریمانان حریف میدان نبردش قدرت مالی 

ی ارتجاع  رب و رشتوانه های مهالی، اطلا هاتی، جاسوسهی، تجوی اتهی و     و انسان

 ملیاتی دنیای متوحش متمدن نمایی مثل رمریکا، انگلی ، فرانسه، شوروی سابق 

و بلوک قدرتمند شرق و غرب باشد . روشن است که چنین ملتهی بعهداز هشهت    

یکهه وتنوها بهه     سال تحمل و مبارزه، سر افرازانه ررچم رر افتخار ریروزی خهود را 

اهت از در رورد. همین انقلاب اسلامی مردم ایران زمین است که با الوام ازرن، نبرد 

 روزه ح ب ا.... قورمهان لبنهان خلهق مهی شهود و متعاقهب رن، جنهگ       33تاریخی 

  روزه رزمندگان غ ه، دنیا را به ا جاب و شگاتی وا می دارد.22 

 ارزارههستی کههایهان شههوانهج     مدارهکر ناهن بدین لشهنگه ک

 زن وکودک و خرد و فرزند خویش   ویش  هوم وریوند خهر و بهر بهز بو

 ن دههی به دشمههه گیتهبهه ریهد ک رتن به کشتن دهیم     هربه سههمه س

 (278، ص1)ج

 

 غیرت مردانۀ زنان ایرانی :

سرزمینی که در هنگام ضرورت به قول فردوسی حتی زنانشان هم جامهه رزم بهه   

می تواند چوره  تن می کنند و از دژ حیثیت مرز و بومشان مردانه دفاع می نمایند، چگونه
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تسلیم به دشمن دین و وطن بنماید؟ در واقعه ای که سوراب از سرزمین توران و همراه با 

 سپاه افراسیاب به سرزمین ایران لشکر کشی می کنند وقتی به دژ سپید می رسند:

 که با زور و دل بود و با دار وگیر              نگوبان دژ رزم دیده هجیر

مهی خهورد    به سوراب حمله می کند ولی در این نبرد از سوراب رولوان شکست

 و اسیر او می گردد. در همین هنگام دختر دلاوری از این خطیّ ایران به نام گرد رفرید :

 رهیکه شد لاله رنگش به کردار ق   ر     هار هجیهد زکهان ننگش رمهچن

 ای درنگهار جهدر رن کهود انهنب      گ  ههواران جنهس 1د درعهوشیهبپ

 رههی گهروم 2رگهر سرته د بهر زره         بهه زیهو بهرد گیسهان کهنو

 رهبه زی 3ان بادراییههر میهر بهر         کمهد از دژ به کردار شیهرود رمهف

 ردهن یکی ویله کاه اندر رمد چو گرد         چو ر د خروشاهبه ریش سپ

 ران ههوده سهار رزمهران وکهههکه گردان کدامند و جنگ روران        دلی

 (181و181،ص2ج)

این دخترقورمان رنچنان جنگی با سوراب کرد که سورابی که از رستم ههم نیرومنهد   

تر بود از چابکی و دلاوری او متحیر شد و در نوایت ههم وقتهی فومیهد او دختهر اسهت،      

 اند ر  مردانشان چگونه اند؟ه دهان گرفت که ایرانی که زنانشان اینچنینانگشت تعجب ب

 ت هوی او ازدر افسر اسهر است        سر مهاو دختهبدانست سوراب ک

 اههر رید به روردگهچنین دخت  اه     هشگات رمدش گات از ایران سپ

                                                           

 زره و روشش جنگی -1

 کلاهخود، کلاه جنگی - 2

 اسب تندرو  -3
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 ردهد گهراندرررنها به ابهانههم     هرد  هه روز نبههگی بهواران جنههس

  چگونه اند گردان جنگ روران     ران    ههد ایران سهانشان چنین انهزن

 (181، ص2)ج    

 

 پیران دلیر ایران:
ایران سرزمینی است که وقتی کار به تنگی می گرایهد، همهه بها جهان و دل بهه      

دفاع بر می خی ند. همیشه اینگونه بوده و خواهد بود. اینکه در جریان جنگ تحمیلهی  

ایران مشاهده می کردیم که چگونه با ی  اشاره امام راحل )قهدسّ ا...ناسهه    راق، در 

 ال کیّهههههه( ریهههههر و جهههههوان ایهههههن مهههههرز و بهههههوم بهههههه جبوهههههه هههههها  

ررستی رنوها دارد. در شهاهنامه   ی دان تازند، حکایت از سرشت دلاور مردی و ا تقادمی

ی جوانهان  گیهرد، وقته  فردوسی هم هرگاه کشور مورد تواجم و تاراج بیگانه قهرار مهی  

 شوند.کاایت مقابله با دشمن را نمی کنند، حتی ریرمردان وارد  رصه مبارزه می

در داستان لشکرکشی ارجاسب تورانی به بلخ که از نبودن گشتاسب و سپاه ایران 

و حضور اساندیار در هند سوءاستااده کرد، وقتی در مقابل این دشهمن، افهراد نامهدار و    

د ندارند مردم کوچه و بازار با وجود این که ریین رزم ندیهده  رزمنده ای برای مقابله وجو

اند به دفاع بر می خی ند و لوراسب ردر گشتاسب، رادشاه ایران نی  کهه دیگهر بازنشسهته    

شده و در گوشه ای در بلخ به  بادت مشغول بود با اینکه ریر مهردی سهالخورده اسهت    

 من دون حمله می برد:جامعه رزم بر تن می کند و چون شیری خروشان بر دش

 واری نبودهرزداران سهود       وزرن گههداری نبهامهدرون نهخ انهه بلهب

 ارزار هون بود ازدر کهان چهچن  ار     هههردی هههازار، مههد ز بهامههبی

 ان جنگ هخات لوراسببپوشید      اه اندر رمد به تنگ    هو توران سپهچ
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 لاه هانی کهرکیهه سربهامد بهبی    اه    ههه روردگهش بههای ررستههز ج

 ی گرزه گاو ریکر به دست هیک     ل مست    هد چون ریهیه ریری بغرّهب

 ران هسپردی زمین را به گرز گ       به هر حمله ای جادوی زان سران  

 ررمیختیهاره برانگیختی        همان خاک با خون بهه بهو کهر سهه ههب

 افتی هشکبی        به تنش اندرون زهره هافتهه رواز او یه  کهر رن کهه

و بدین سان چنان دلاورانه می رزمهد کهه کوهرم، فرمانهده سهپاه ارجاسهب       

تورانی دستور می دهد لشکر به صورت گروهی بهه او هجهوم بهرده، اورا از رهای     

دررورند و بدین گونه وقتی وی را در میان می گیرند، درمانده و مضهطر، خهدا را   

فرط ریری و خستگی جنگ، از مرکب نگونسار می گردد و جهان   یاد می کند و از

 به جان رفرین تسلیم می سازد: 

 گه  به جنهایهکها او یهبد ههازیههمی    چنگ  به ترکان چنین گات کورم که

 د ههههان روریههر ژیههه بهروش هههخه د هههان روریهدر میهد و انههوشیهبک

 اشخر   ههرخهههواران رهههوش سرههههخ رههم تبهاک زخهاچهد چکههررمههب

 ام ی دان بخواندههی نهههارگههه بیچههب اندهانه بمهدر میههب انهوراسهچو ل

 خواب غمی گشت و بخت اندررمد به ابههتههابش رفههری و از تهههز ری

 تهرسه دان رهرد یهد مهار شهونسهنگ ستخَر ترکان بِهده از تیهان دیهجو

 وارهههراوان سهد فههن شهجمهراو انهب رداهاجهد سر تهدر رمهاک انهبه خ

 شهاره تنهههاره رهد رههیر شهه شمشهب شهی جوشنهاک رن کیهردند چهبک

 (131و117، ص1)ج 

وقتی لوراسب کشته می شود، دشمن کهه گمهان مهی کهرد ایهن شهجا ت و       

قورمانی از جوان برومندی باید باشد، تازه می فومد که او ریر ساید مویی بهوده و از  
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زنی این کافور موی به شگاتی می افتد و از ترس اینکه اگر نوه او اساندیار  شمشیر

 افتند:  می رویین تن به صحنه کارزار رسد چه برسر رنوا خواهد رورد به لرزه

 اه برداشتندهر شهاز س 1ودهو خهتند         چهداشهش رنهواریهو سههمی ن
 یش رویهاه رن بوشتهن سیههل دیدند و کافور موی         از رههی لعهرخ
 ات         که این ریر، شمشیر چون  برگرفتهاندند یکسر از او در شگهبم
 دیهار رمهت کهن دشهدیهه را بهدی        سپهونه اساندیار رمهن گه  ایههک
 مهدیهرا رمهله در چههی گههمی ب  م       هدیهرا رمها چهدکی مههن انهبدی

 ارزارهج در کهان رنههودمهن بههمی     به ترکان چنین گات کورم که کار   
 ن نامورشاه لوراسپ است         که رورش جواندار گشتاسپ است   هه ایهک
 ودههدان بههار او رزم میههه کهود         همهه دان بهها فر یههان دار بهجو
 ود         دل از تاج و از تخت بر کنده بود هن نی  خود ررستنده به  ایهج

 (117، ص  1)ج  

 فرزند ایرانی؛ مرد سختی و کارزار، نه کاهل و خوش گذار:

از انواع دفاع و مقاومت همه جانبه در شاهنامه نمونه های متعهددی وجهود   

دارد. از دید ایرانی قورمان ، در هنگام خطر، در خانه نشستن و بی تاهاوت مانهدن   

 کار نارسندی است:

 ران سپاههان ایهلوانهای رواه             که هررمد ز درگاه شهخروشی ب

 نباید که یابد به خانه شکیب  اید  نان و رکیب            کسی کو بس

 (11، ص 1)ج  

                                                           
 کلاه خود، کلاه جنگی - 1
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فاَلنَّجاه للِمقُهتحَمِ واالوالکََهه للِمتُلَهو م:    » به قول امام متقین،  لی )ع( در نوج البلاغه: 

و نابودی از رن کسی  نجات برای کسی است که خود را به میدان مبارزه بیاکند و هلاکت

(. بر اسهاس فرمهوده   172، ص 123، خطبی 1382)امام  لی )ع(،« است که سستی ورزد 

حضرت، نتیجی سستی و تنبلی، رسوایی و نابودی است. فردوسی معتقد است تنبلهی در  

هر کاری، انسان دون همتّ و ناموفق به بار می رورد، راه ترقی و ریشهرفت را بهر او مهی    

 از سرافرازی دور می سازد و روح و روان را هم می میراند:بندد، او را 

 که چون کاهلی ریشه گیرد جوان          بماند منش رست و تیره روان

 (123، ص1)ج 

کاهلی را نه تنوا بهرای خهود نمهی رسهندند کهه معتقهد اسهت        ،ایرانی غیور

شاهنامه اگر فرزندان رنوا هم باید در بستر دلیری و چابکی ررورده شوند. رولوانان 

تافتند و این کاستی را صات شجا ت را در فرزندانشان نمی دیدند، رن را بر  نمی

 برای خود ننگ و  ار می دانستند:

 یرهر نباشد دلهرزند ما گهه فهچنین گات مر جات را نرّه شیر           ک

                     اک          ردرش رب دریا بود مام، خاک    هر و ریوند رههم از او موهببرّی

 (178و177، ص1)ج  

ند شیر هم شیر است و باید دلیر باشد. به قول فرخی سیستانی اگر شیر زفر

در غل و زنجیر هم باشد، همت بلند او به رستی نمی گراید و شرافت و شهجا ت  

 خود را حاظ می کند: 

 یر ژیانشیر هم شیر بود گر چه به زنجیر بود       نبرد بند و قلاده شرف ش

فردوسی نی  همین ا تقاد را دارد و رن را برای رولوانان و غیهور مهردان بهه    

  نوان ماثَل یاد می کند:
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 ز شیران چه زاید مگر نره شیر               چنان چون بود نامدار و دلیر

ملتی که این چنین نباشد گرفتار ذلت و خواری می شود و چشم طمع سهتمگران  

می شود امام  لی)ع( می فرماید: لا یامنعَُ الضَّیم الهذلّیل وا   او دوختهو تمامیت خواهان به 

افراد ضعیف و ذلیل نمی توانند ظلهم و سهتم را از خهود دور    » لا یدرک الحق الاّ باِلجدِّ : 

 (.12،ص 21)خطبی « کنند و حق ج  با تلاش و کوشش به دست نمی رید

سبحان و در گرو شهجا ت و    ت ی  ملت در ررتو ایمان و اتکای به خداوند 

 مجاهدت اوست. اگر غیر از این باشد به قول فردوسی به هیج جایی نمی رسد:

 به خرما چه یازی چو ترسی ز خارکرده به ی دان سپار         بکن کار و 

 نههج تهاشد و رنهان بهم جهانجمن        همه بی رِهردد سهان نگهن رسهت

همین مجاهدات و سختی ها و تحولات  امام  لی )ع( می فرمایند: در گرو

فی تقلّهبِ الاَحهوالِ  لهمُ    »زمانه است که گوهر شخصیت مردان شناخته می شود: 

 (.188، ص 217)حکمت « جاواهِرِالرِّجال 

 فضل و ب رگواری و سالاری  )رودکی(      ی سخت ردید رید     اندر بلا

غم و شکست و زیهان  تن رسانی و کاهلی بویژه از قشر نظامیان ،ج  رنج و 

بری بعضهی  خبه بار نمی رورد. در یکی از نبردهای شاهنامه، به خاطر غالت و بی

که همواره مترصد فرصتی اسهت کهه از    -از فرماندهان ایرانی، با شبیخون دشمن 

بسیاری از ایرانیان کشته و زخمی می شوند و ضربه  -غالت و اهمال سود جوید 

 ب رگی به رنوا وارد می گردد. وقتی رستم از این موضوع رگاه می شود:

 ور ز ترکان تویههشبه ن دی  رستم رسید رگوی         که شد روی ک

 انهم چو شیر ژیهههررشات رستههان         بههز ناباکی و خواب ایرانی

 او فرماندهان جنگ را مورد سرزنش و توبیخ قرار می دهد و می گوید:
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 ن بسیچید راه هپردید و دشمهاه     سههایش و خوابگهر به رسها سهشم

 ار روردهی گنج بج رورهچو رن ار رورد    ههم و رنج بههان، غههتن رس

  ان شوندهران هراسهار ایهچو گویی که روزی تن رسان شوند     ز تیم

 (        211و  218، ص1) ج       

همواره هشیاری و بیداری از شرایط نظامیگری و مایه ناامیدی دشمن است. 

د، انّ اخا الحرب الارق و من نام لم ینم  نه : برادر نبر»امام  لی )ع( می فرمایند : 

بیداری است.رن ک  که به خواب فهرو رود بایهد بدانهد کهه دشهمن او نخواههد       

 (.131، ص 12)نامه « خوابید.

جامعی دلاور و جنگاور، همیشه بیدار است و با اتحاد و ههم رشهتی ، قهوی    

 ترین دشمنان خود را به زبونی می کشاند و کوه مشکلات را از ریش بر می دارد:

  ان        یکی کوه کندن ز بن بر توانچو  هم رشت باشید با همره

 (212، ص1)ج

 

 بسیجی قهرمان ، پاسدار کرامت ایران :

حااظت و راسداری از  ظمت ایران،وظیاه هر ایرانی از نظامی و غیر نظامی 

است. هر کسی به سوم خود باید در این راه بکوشد.کوتاهی در این طریق ویرانهی  

 به بار می رورد و :

  کنام رلنگان و شیران شود  که ویران شود          دریغ است ایران

 (138، ص2) ج

خود کم بینی و بیگانه نگری ، فریاتگی به رنگ و لعهاب غربهی در دنیهای    

امروزی ، مر وب شدن به تودیدات استکبار جوهانی و  قهب نشهینی و تسهلیم ،     
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ی با نتیجه ای ج  فرو ریختن  دیوار   ت و ابوت کشور ندارد. دریغ است کشور

ریشینه  قورمانی و دلاوری و رزاد منشی ، رماج تیرههای تهوحش دوران مدرنیسهم    

قرار گیرد. درس هایی که شاهنامه ب رگ فردوسی می دهد تنوا متعلق به گذشته ما 

نیست. او ایران ب رگ و سر افراز را برای همیشه می خواهد و به همه ایرانیهان در  

 دهد: همیشه زمان ها و دوران ها هشدار می

 ارهل کامکهه همیشه گهکه ایران چو باغی است خرم بوار        شکات

 نیهان نشکهنی         دل و رشت ایرانیهوار او ناکههو دیها تهر تههنگ

 تن         خروش سواران و کین رختنهارت و تاخهک  رن ر  بود غ

 میان  نه درهد مهشی بههزن و کودک و بوم ایرانیان                به اندی

البته این را هم می داند که جما ت ایرانی تن بهه ننهگ نمهی دههد و اگهر      

دریای خون هم  به را شود در میدان نبرد، رشت به جنگ نمی کند. او سهعادت و  

  ت خود را در گرو مجاهدت می داند؛ زیرا به تأسیّ از امام خود باور دارد که : 

)خطبهه   «ای دلاوران اسهت. هه در سایه نی ه الجانَّه تحتا اَطرافِ العاوالی : بوشت » 

 بنابر این از زبان ایرانیان می گوید : (. 171،ص 121

 دهالا کننهده بهبی ز افکنهگر از خون ما خاک دریا کنند          نشی

 نبیند کسی رشت ما روز جنگ         اگر چرخ بار رورد کوه سنگ 

 (31، ص7)ج 

کسی که   ت ملت ایران را بخواههد  هر » مقام معظم رهبری می فرمایند : 

رایمال کند ، ملت ایران را تحقیر کند، بخواهد دست سلطه را بهر ایهن ملهت دراز    

       « کند ، ملت ایران با غیرت خود ، با ایمان خود ، ایهن دسهت را قطهع مهی کنهد.      

 (.8/8/1387) دیدار با دانش رموزان و دانشجویان ، 
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و شوامت و رزاد منشی که در ایرانیان وجود تردیدی نیست که چنین استعداد 

دارد ، باید به درستی  شناخته و هدایت و سهازماندهی شهود و  مهدتا ایهن موهم ،      

وظیای دولتمردان بصیر و ررمانگراست که رمادگی دفهاع و نبهرد را همهواره حاهظ و     

حراست نمایند وگرنه همین مردم دلیر و خردمند ، اگهر در چنبهره حاکمیهت باطهل     

تند ، طبیعی است که انگی ه های خود را از دست می دهند. به همین خاطراسهت  بیا

که در دوره های حکومت های ضعیف و بی تدبیر، کشور رو به ضعف می گراید و 

دشمن هم بر او غالب می گردد. وگرنه مردم زمان شاه سلطان حسهین همهان مهردم    

 ر و کریم خان هستند.ایرانی اند که در زمان شاه اسما یل و شاه  باس و ناد

 ت     به ریش یکی ناس ا بنده گشتهده گشهراکنهتش رهی که بخهب رگ

  ز کار وی ار خون خروشی، رواست      که نارارسایی بر او رادشاست

 (378، ص8) ج

چگونه است که در  ود قاجار و رولوی ، ذلیلانه ایهن همهه سهرزمین از ایهران     

 وه رن بهرای همیشهه در حافظهی تهاریخ    جدا می شود؛ به طهوری کهه حسهرت و انهد    

می ماند؛ اما در دوره انقلاب اسلامی و  صر ز امت ولایت الوی، همین مردم هشهت   

سال با کمترین امکانات در مقابل دنیا، مردانه و دلیرانهه مهی ایسهتند و مهی جنگنهد و      

و اجازه نمی دهند حتی ی  وجب از مرز و بوم ایران نصیب انیران شوم گردد.این هها  

همه نشانگر نقش حکومت ها در بسیج جوانان و هدایت و برنامه ریه ی و ا ه ام رن   

 ها به میادین جنگ است که حتی در زمان صلح نی  نباید مورد غالت قرار گیرند.

تشکیل نیروی بسیج در زمان صلح هم به منظور حاظ رمادگی  است تها در  

از درس های رموزنده شاهنامه که یکی  زمان تودید و نیاز به یاری نظامیان بشتابند.

رن را در حکومت اردشیر بیان می کند همین تشکیل نیروی بسیج  مردمهی اسهت   



 از نگاه شاهنامه فردوسی «ایرانیان غیرتمند ، مدافعان قدرتمند»حماسۀ فردوسی؛قسمت سوم:

 ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   7331بهار و تابستان  33-33شماره  – دهمسال                                                                                   
 

66 

که وقتی نیاز به لشکر بیشتر اسهت بتوانهد از جوانهان برومنهدی کهه در اردوههای       

 رموزشی ، رداب جنگاوری رموختند استااده کند:

 ونهر سویی رهنمهاد بر ههبه درگاه چون خواست لشکر ف ون      فرست

 رهی هنهد بهالا کنههه بهد کهه دارد رسر      نمانهی را کهر کسها ههه تهک

 گهدنهبه گرز و کمان و به تیر خ ههگ     م جنهاموزد و رسهواری بیههس

 شدی 1رهوچو کودک ز کوشش به مردی شدی       به هر بخششی در، بی

 دهههدنهاه رمهارگهور بهدان نامههد       بههدنهاه رمهاه شههه درگهور بههکشز

 وان اویههاخ و ایههی کههوان اوی       بیاراستههام دیه، ن2ضرَهی  اهوشتهن

 وانها رولههاه بهههدرگی زههرفتهب وان       هده جهدی نورسیهو جنگ رمهچ

 (173و172، ص7)ج

و بدین سهان سهپاهی فهراهم مهی ریهد کهه از فراوانهی رن ، کرانهه ههایش          

 چشم ها را خیره می سازد:و  ناریداست

 که رونای ایشان ستاره ندید      چنین تا سپاهش بدانجا رسید      

 (173،ص 7)ج 

 

 پهلوانی توام با خرد، گوهر، هنر و فرهنگ :

این نکته را نباید نادیده انگاشت که وقتی شاهنامه از یه  بسهیجی و نظهامی    

، به او از دید ی  انسهان جهامع    سخن می گوید ، تنوا به بعد رولوانی  او نظر ندارد

                                                           

 بی عیب و نقص -1

 شمار کنندۀ لشکر، مسئول محاسبات لشکری -2
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الاطراف می نگرد . از نظر شاهنامه، بسیجی کسی نیست که بی اندیشه ، دسهت بهه   

کاری ب ند . رم  ریروزی و سعادت ایرانیان هم در همین نکتهه اسهت کهه معتقدنهد     

نظامی گری و رولوانی باید با ویژگی های ب رگ انسانی همراه باشد. خرد،گوهر،هنر 

اید یار و رموزگار فرد باشد. فردوسی بر این چوار ویژگی تاکید خاصهی  و فرهنگ ب

دارد. خردورزی را اساس زندگانی انسان مهی دانهد و ابیهات فراوانهی را در مقدمهی      

شاهنامه در ستایش رن رورده است. گوهر اصهیل، هنهر و فضهل و کمهال انسهانی و      

یهد یه  نظهامی    فرهنگ و ادب رسندیده را راهنمای سهعادت مهی دانهد و مهی گو    

دلاوری که این خصایص را داشته باشد می تواند با رروازی ریروزمندانه بهه اههداف   

 خود نایل گردد و به جایی برسد که جوان در برابر  ظمت او به کرنش بیاتد:

 لتن         که هرک  که سر برکشد ز انجمنهر او ریهتان زد بهی داسهیک

 ارههگش رموزگهار و فرهنههر یههن   دار       هامهوهر نهد و گهایهرد بهخ

 ا روردههر و رههّود رهههاور شههدل      چو این گوهران را به جا رورد     

 دش سوختنهو ریش ریهانی چهتن         جوهروخه  افهش نبینی جهاز رت

 (171، ص3) ج 

تمدن کون و رر افتخار ایران زمین که در گذشته ، همواره ریشتاز و درخشهان  

 لاوه بر قدرت و غیرت، در زمینهه ههای مختلهف  لمهی و معرفتهی ههم ،       بوده و 

شگاتی ساز می شده است ناشی از همین خصلت هها و ویژگهی ههایی اسهت کهه      

ملت ایران در قرون ریشهینه   "فردوسی بر رن تاکید می کند. نویسنده ای می گوید : 

اند؛ چنانکه  طهر  و ا صار دیرینه ، به ذکر جمیل و نام نی ، معروف و مشوور بوده 

نیکنامی و صیت فضایل حمیده وخصهایل رسهندیده  ایشهان ، اقطهار دنیها و مشهام       

جوانیان را معطر و خوشبو می نموده است . این ملت ، نژاد اصهیل قهدیم و سهابقه    
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تاریخی ریشه دار ممتدی دارد که  به قدیمی ترین نژاد های نجیب بشری و سلسهله  

د و تمدن ایران ، سرمشهق سهایر ملهل و طوایهف     های نوع دوست انسانی می ریوند

جوان بوده که ریوسته رن ملل و طوایف از رن سرچشمه حکمت و  رفهان بوهره هها    

برده و به زلال  خوشگوار رن کامیاب می شدند و بهدین وسهیله بهه  لهوم بسهیار و      

رداب بی شمار دست می یافتند . خلاصه سخن این که این کشور روناور و سرزمین 

زش در صف اول دول کونسال ریشه دار قرار گرفته اسهت کهه سهوابق مومّهه     رر ار

تاریخی در فنون، صنایع، حرف،  لم، حکمت،  رفان و تمدن صهحیح درخشهان و   

اخترا ات  جیب موم ، دهشت رور و حیرت انگی  دارند، به طوری که  قهل هها را   

 (.271ق،1381) وجدی، "حیران و چشم جوان را خیره می کند.

ورد جنگاوری و توانمندی نظامی نی  در مورد ایران همین ا تقاد وجهود دارد  در م

ایران و روم از ریشه دار ترین امپراطوری های تاریخ  تمدن قدیم بوده و از  ظیم  "که : 

ترین جایگاه ، وسیع ترین ناوذ، سخت ترین نیرو و قوی ترین سپاه بهر خهوردار بودنهد    

و توانایی نظامی و سازماندهی رن و نیه  روش ههای جنگهی    ...ایرانیان و رومیان در نیرو 

 ( .11،1387) سوید، "...نسبت به سایر امت ها ممتاز و برتر بوده اند.

 

 ایران از نگاه معصومین )ع(: سخن آخر،

رنچه در مورد ایران و ایرانی گاته شد تنوا سخن امروز و دیروز و بیان این 

 شا ر و رن نویسنده نیست.

ر معصومین  لیوم السلام در مورد شهرافت ایرانیهان ، مهدال رهر     کلام گوربا

افتخاری بر سینه رنان است که بر گاته های یاد شده مور تایید می زند. در زیر بهه  

 یکی دو نمونه از رن اشاره می شود :



 نامه فردوسی از نگاه شاه «ایرانیان غیرتمند ، مدافعان قدرتمند:»؛ قسمت سوم  یحماسۀ فردوس
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امام  لی )ع( از قول ریامبر ب رگوار اسلام )ص(، ایرانیان را قهومی کهریم و   

قال امیهر المهومنین    "به رن ها درود و سلام می فرستند :  اصیل معرفی می کنند و

)ع( : ان النبی )ص( قال: اَکرِموا کَریما قومٍ وا اِن خالاوکم وا هؤُلاءِ الاُهرسِ حکُمهاء   

، نقهل از  111) قمهی، بهی تها،     "کُرَماء فَقَد اَلقوا اِلَینا السَّلام و راغبوا فیِ الاسهلام... 

 رگوار قوم را گرامی بدارید، اگرچه با شما مخالات (؛ یعنی ب111،1381سلمانپور، 

نمایند. رن قوم رارسیان ایرانی هستند که دانایان اصیل و شریاند و دست صهلح و  

 دوستی به سوی ما دراز می کنند.

بنا به روایتی ، خداوند متعال نی  در قررن به ایرانیان اشاراتی دارد ورنهان را  

طبق روایات و اقوال ماسران ،کلمه » ه است : مورد محبت و  نایت خود قرار داد

بهه   1«فَاِنَّ یاکار بِوا هؤلاء فَقَد واکَّلنا بِوا قَوماً لَیسوا بِوا بِکهافرین » قوم در ریی شریای

 ( .)قمی ، بی تا(. 81ایرانیان اشارتی دارد ) انعام، ریی 

شد ، در روایات تاسیری رمده است که از ریامبر )ص( دربارۀ این ریه سوال 

مراد ، ایشان و قومش ] ایرانیان[ "ایشان با دست به شانه سلمان زدند و فرمودند : 

 (.278، بی تا، 2)طبرسی ، ج "می باشند.

قابل ذکر است که در روایتی امام صادق )ع(: مصداق قهوم را در ایهن ریهه،    

 الهی المهؤمنین    فَساوفا یاتی الله بقوم یحبّوم و یُحبّونَهُ اَذِلّهٍ "همان قوم ریه شریاه 

ق(. بهر ایهن   1،3،11( دانسهته انهد. )بحرانهی ،ج   11. )مائده،ریه 2اَ ِ ّهٍ  لی الکافرین

 (.117،1381سلمانپور،«))اساس ریی اخیر نی  به قوم ایرانی اشارت دارد.
                                                           

 نشوند. . اگر اینان به آن کافر شوند، بی گمان قومی را بر آن می گماریم که به آن کافر1

. بزودی قومی را خدا بر می انگیزد که آنها را بسیار دوست می دارد و آنها نیز خدا را دوست دارند .آنان نسببت ببه   2

 مومنان، فروتن  و نسبت به کافران، سرافراز و معتقدند.
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